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  چكيده

يـم و مكتب فرانسوي و مكتب آمريكايي مـي با د ادبيات تطبيقي را از ديـدگاه مكتـب فرانـسوي،    . شناس

اـت     ياي از تاريخ ادبيات است كه به بررسي روابط تاريخي در ميان دو              ادبيات تطبيقي شاخه   ا چنـد ادبي

اـت         پردازد و در مكتب آمريكايي، ادبيات تطبيقي پژوهشي بينارشته        ملي مي  اي است كه بـه مقايـسة ادبي

در . پـردازد هاي علوم انساني و هنرهاي زيبا مـي       كديگر و بررسي رابطة ادبيات با ساير رشته       يبا  ها  ملت

اـ ايـن تنـوع در حـوزه         هاي متعددي را بررسي مي    مكتب فرانسوي، ادبيات تطبيقي حوزه     اـي  كنـد؛ ام ه

تـوان  مـي . ترين محور اين مطالعات در حوزة بينامتنيت است       مهم. مطالعاتي مكتب آمريكايي زياد است    

اـت        . شمار آورد كي از اركان مطالعات فرهنگي به     يعنوان  بينامتنيت را به   در اين مجال، ابتدا گذري به ادبي

اثر » كرگدن«دهيم و در انتها، نمايشنامة تطبيقي خواهيم داشت و سپس، تعاريفي دربارة بينامتنيت ارائه مي

از منظر رويكرد بينامتنيت، با تأكيـد بـر نقـش           اثر غلامحسين ساعدي را     » گاو«اوژن يونسكو و فيلمنامة     

كنيم اين است كه پژوهش اي كه در مقالة حاضر آن را بررسي ميفرضيه. كنيمادبيات تطبيقي بررسي مي

  آيدشمار ميبينامتني، پژوهشي در ادبيات تطبيقي به

  . كرگدنمة، فيلمنامة گاو، نمايشنابينامتنيت اي،بينارشته ادبيات تطبيقي، :هاكليدواژه

  مقدمه .1

شـايد  «: گويد، دربارة ادبيات چنين مي    2 پيش درآمدي بر نظريه ادبي      در كتاب  1تري ايگلتون 

اساس كه زبان را به شـيوة خاصـي         بودن بلكه براين  ا تخيلي يبتوان ادبيات را نه برمبناي داستاني       

                                                           

1 Terry Eaglton 

2 Literary theory 
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 ـ ). 4. ، ص1368ايگلتون، (» كارگرفتن است، تعريف كرد  به ه، ادبيـات نـوعي   براساس ايـن نظري

. افتـة متـداول اسـت   يريخـتن گفتـار سـازمان   ، نمايشگر درهـم  1اكوبسنيگفتة  نوشته است كه به   

افتـه آن را از گفتـار       ياي نظـام  بخشد و به گونه   كند، قوت مي  ادبيات زبان معمول را دگرگون مي     

  ).5. ، ص1368ايگلتون، (كند روزمره منحرف مي

بخشيدن بـه  ثر ادبي براي بيان عقايد انعكاسي از واقعيت اجتماعي و تحققهاي روسي، انظر فرماليست    به

تحليل اسـت   ك ماشين قابل  يحقيقتي متعالي نيست؛ بلكه واقعيتي مادي است كه كاركرد آن همچون عملكرد             

-ك اثر ادبـي مـي     يدر خلال مطالعة    . ك ملت است  يمثابة شالودة فرهنگ    ادبيات به ). 16.، ص 1368ايگلتون،  (

اـي  تـرين گـرايش   از برجـسته  . اي كه اثر ادبي نگاشته شده است، پي برد        ن به زواياي پنهان و آشكار دوره      توا ه

اـدلات فرهنگـي        كي از پركاربردترين گرايش   يعنوان  به» ادبيات تطبيقي «ادبيات، ذكر نام     ها درزمينة فرهنگ و تب

كـي از   يبدون شـك    . ستد فرهنگي است  درواقع، ادبيات تطبيقي نوعي دادو    . ها خالي از لطف نيست    بين ملت 

فرضية مطرح در بينامتنيت ايـن اسـت كـه همـة       . برانگيزترين انواع ادبيات تطبيقي نظرية بينامتنيت است      چالش

اـت تطبيقـي، باعـث               . كديگر حضور دارند  ينوعي در   متون به  اـت ادبي ظهور نظرية بينامتنيـت در حـوزة مطالع

 نقاشـي را  يدهند تا يك تابلوطالعات بينامتني اين امكان را به ما مي   م. هاي تطبيقي شد  گستردگي دامنة پژوهش  

  .با يك اثر ادبي موردبررسي قرار دهيم يا يك نمايشنامة فرانسوي را با يك فيلم سينمايي ايراني

  بحث و بررسي. 2

  ادبيات تطبيقي؛ شكلي نو از ادبيات. 1. 2

كـه خـود در صـف نقـادان         » يلمـن و«نخستين بـار    . مهد ادبيات تطبيقي كشور فرانسه است     

فرانسوي است، در كلاس درس تاريخ ادبيات فرانسه، از تأثيرات ادبيات انگليسي و ايتاليايي بـر   

را » ادبيـات تطبيقـي  « ميلادي براي اولين بار عبارت 1828ادبيات فرانسه سخن گفت و در سال       

 1816 نخستين بار در سـال  معتقد است كه اين عبارت براي » ر برونل يپي«هرچند  . كار گرفت به

تـر اسـت؛ امـا مورخـان     بر اين نظر است كه نفس موضوع بـسيار قـديمي       » ولك«كار رفت و    به

نخـستين تعريـف از     .  را مبناي تاريخ خـود قـرار دادنـد         1828تاريخ ادبيات تطبيقي همان سال      

                                                           

1 Jakobsen 
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 ادبيـات  موضـوع «براساس تعريـف وي،  .  ارائه كرد1866در سال » سنت بوو«ادبيات تطبيقي را  

هـا و  تطبيقي مقايسه و مطابقة ساده و مطلق نيست بلكه توجه به  اين مسئله است كـه موضـوع                  

ا بـا هـم   يكديگر منشعب شده است يا از  يهاي تفكر ادبي چگونه در هم نفوذ كرده است          روش

 را 1ژاك آمپـر سنت بوو ژان. اندوجود آوردههاي بزرگ فكري را بهادغام گرديده است و نهضت  

  ). 173. ، ص1356حديدي، (گذار تاريخ ادبيات تطبيقي دانسته است نيانب

ترين انديـشمندان فرانـسوي در   تيگم، ايو شرول و ژان ماري كاره از معروف   وانگويارد، پل   

 بر ادبيات تطبيقـي  يها تأثير انكارناپذيرهاي هريك از آن   حوزة ادبيات تطبيقي  هستند كه نظريه      

-ترين نظـرات ايـن نظريـه      در ادامه، شاخص  . خصوص داشت يد دراين هاي جد و ظهور گرايش  

  . شودپردازان ارائه مي

هاي مختلف  وظيفة ادبيات تطبيقي مطالعه در عناصر مشترك ادبيات       «: گويد مي 2تيگموانپل  

ها زياد و زماني نيز شباهت تنها ناشي از تـصادف           هايي كه گاه ارتباط ميان آن     عني ادبيات ياست  

تـرين ايـن  تعـاريف       تـوان جـامع   تعريف گويارد را مـي    ). 31. ، ص 1373هلال،  غنيمي(» است

پژوهشگر ادبيات تطبيقـي همچـون      . المللي است ادبيات تطبيقي تاريخ روابط ادبي بين     «: دانست

نـشيند تـا تمـام دادوسـتدهاي فكـري و           كسي است كه در سرحد قلمرو زبان ملي به كمين مي          

  ).5. ، ص1373هلال، غنيمي(» ت را ثبت و بررسي كندا چند مليفرهنگي ميان دو 

آنچه در همة اين نظريات     . هاي اين محققان بود   البته آنچه ذكر شد فقط بنيان و اساس نظريه        

موضـوع مهـم در ادبيـات       . هـا اسـت   هـا و فرهنـگ    مشهود است، روابط ادبي موجود بين ملت      

هـاي مختلـف و يـافتن       ها و فرهنگ  بانتطبييقي، تحقيق و پژوهش راجع به تلاقي ادبيات در  ز          

-هاي تاريخي در اثرپذيري يا اثرگذاري ادبي است؛ چه در سبك و چه از ديدگاه  جريـان                 ريشه

  .هاي فكري

 از نقـد    يااي از تاريخ ادبيات و عدة زيادي شـاخه            برخي از محققان ادبيات تطبيقي را شاخه      

هـا اسـت،    انواع ادبي را كه ويژة برخي از فرهنگ       توان  كمك ادبيات تطبيقي مي   به. دانندادبي مي 

                                                           

1  J-J Ampère 

2   Paul Van Tieghem 
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. ، ص 1369زرين كوب،   (هاي ديگر منعكس شده است، بازيافت       ولي در زبان و ادبيات فرهنگ     

طـور كـه فرهنـگ      توان ادبيات تطبيقي را نوعي دادوستد فرهنگي دانست؛ زيرا، همان         مي). 125

ز اركـان فرهنـگ اسـت، بـر يكـديگر اثـر                ها نيز كه يكـي ا   ها بر هم تأثير دارند، ادبيات آن      ملت

  :توان به دو شاخة جداگانه تقسيم كرداين نفوذ ادبي را مي. گذارندمي

نفوذ شاعران و نويسندگان كشوري در نويسندگان و شـاعران همـان كـشور؛ همچـون تـأثير       . 1

  بر شاعران و نويسندگان معاصر؛... نظامي يا فردوسي و 

سنده يا ادبيات ملتي در شاعر يا نويسنده يا ادبيات ملت ديگـر؛ ماننـد تـأثير        نفوذ شاعر يا نوي   . 2

  .حافظ در گوته

). 266. ، ص 1370ندوشن،اسلامي(گيرد  ادبيات تطبيقي در حوزة تعريف دوم نفوذ ادبي قرار مي         

تـاريخ  . 2مطالعـة تـأثيرات؛     . 1: شـوند هاي ادبيات تطبيقي به پنج محور كلي تقسيم مـي         فعاليت

  ).33-34.، صص1997تروبتز كوي، (نقد جديد . 5مضامين؛ . 4مطالعة انواع ادبي؛ . 3ها؛ يشهاند

توانـد  سـمت مطالعـات بينـافرهنگي دارد و مـي         اي است كه گرايش بـه     گونه   ماهيت ادبيات تطبيقي به   

أكيـد بـر    گذشـتن از مرزهـا، ت     . ها به هم باشد   كردن انديشة انسان  باوجود اختلافات، عاملي براي نزديك    

هـا و   اشتراكات فرهنگي و انساني بين ملتها، شرح احـساسات مـشترك انـواع بـشر و تقويـت دوسـتي                   

تـرين اصـل   ترين و بنياديروند؛ اما مهمشمار مي هاي جدانشدني از ادبيات تطبيقي به     ها، از ويژگي  تفاهم

اي منجـر بـه     ارتباط بينارشته اين  . هاي مختلف علوم انساني است    ادبيات تطبيقي ايجاد ارتباط ميان رشته     

شود و اينجـا درسـت همـان نقطـة تلاقـي ادبيـات          فرهنگي و هنرهاي زيبا مي    گيري مطالعات بين  شكل

  .اش؛ يعني بينامتنيت استبرانگيزترين مباحث حوزهتطبيقي با يكي از چالش

  از ادبيات تطبيقي تا بينامتنيت. 2. 2

بينازبـاني،  : باشـد مـي » بينـا «، حـضور مـستمر سـه        توجه اسـت      آنچه در ادبيات تطبيقي قابل    

از تحليـل بينـامتني   « با عنوان يادر مقاله) 75. ، ص 1388(نامورمطلق  . ايبينافرهنگي و بينارشته  

هـاي  تـرين پيـشوندها در دهـه   پيشوند بينا يكي از رايـج «، معتقد است كه   »تا تحليل بيناگفتماني  

هـا و جوامـع   ل در فضاي فكري و تحقيقاتي دانـشگاه آيد كه خود بيانگر تحو حساب مي اخير به 
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هاي زيادي با پيشوند بينا ساخته شده است و ميان همـة بيناهـا اشـتراكاتي                واژه. گوناگون است 

هـاي مـرتبط    اين بيناها بيانگر نوعي نگرش و بينش خاص هستند كه داراي ويژگي           . وجود دارد 

  .»شوندهاي دوتايي مي تقابلخوردنازجمله اينكه بيناها موجب برهم. باشندمي
عنوان بافـت   در وهلة اول اين متن است كه به       . اي دربارة متن است       درواقع، بينامتنيت مطالعه  

بر مطالعة متون مـرتبط بـا       » بينا«طور كه اشاره شد، واژة      موردمطالعه، حائز اهميت است و همان     

-ن روابط بينامتني هيچ متني خلـق نمـي  توان اذعان داشت كه بدوكند؛ بنابراين، مي هم تأكيد مي  

  :كندادبيات تطبيقي را برمبناي سه رويكرد تقسيم مي )1391(نجوميان . شود

-مطالعاتي كه در ايران با عنوان ادبيات تطبيقـي مـشاهده مـي            : رويكرد اقتباس يا تأثير و تأثر     . 1

خودآگـاه از متـون   بـرداري  در اين حالت، محقق بـا تكيـه بـر نـسخه     . شوند، از اين نوع هستند    

  دهد؛پيشين، متني را در مقام درجة دو دربرابر نسخة اصلي قرار مي

اين رويكرد برمبناي الگوي ناخودآگاه جمعي كارل گوستاو يونگ و بـا            : الگوييرويكرد كهن . 2

اي از مفـاهيم،    شناختي است و فرض بر اين است كه يك قوم با تكـرار مجموعـه              رويكرد روان 

  .آورنددست مياي، هويتي براي خود بهات اسطورهها و روايآيين

انـد  برانگيزترين انواع ادبيات تطبيقي دانسته    اين نظريه را جديدترين و بحث     : رويكرد بينامتني . 3

صورت ردپا در يكديگر حضور دارنـد؛    هاي تمام متون به   كه بر اين فرض استوار است كه نشانه       

توان نقطة شـروعي را بـراي آن فـرض    دهد و نميت ميبنابراين، تقدم و تأخر اهميتش را ازدس      

  .كرد

گذار مكتب آمريكايي معتقـد اسـت كـه هـيچ مـرزي در ادبيـات تطبيقـي بـه                   رنه ولك، بنيان  

شود و مطالعة ادبيات همچون يك كل است؛ بنابراين، مقايـسة ادبيـات بـا               رسميت شناخته نمي  

  .شدباهنرهاي مختلف و علوم و معارف انساني ممكن مي

  مفاهيم در ميان بافتي از بينامتنيت. 3. 2

. هـاي بـارز در بينامتنيـت دانـست        تـوان از چهـره       باختين، كريستوا، ژنت و حتي بارت را مي       

ساز آيد؛ زيرا، مباحثي كه وي مطرح كرد، زمينه       حساب مي ترين چهرة پيشابينامتني به   باختين مهم 
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خاص اثري را به بينامتنيت اختصاص نداده اسـت،         طور  هرچند رولان بارت به   . بينامتنيت شدند 

متن و بينامتن براي بارت يك هويت دارنـد        . اما بينامتنيت نقش انكارنشدني در نظرات وي دارد       

  .توان بينامتنيت را ذكر كردشناسي بارت ميو از عناصر مهم و بنيادي متن

-رات باختين دربارة روابط فرازبان        كريستوا يكي از پيروان باختين بود كه با مطالعة آثار و نظ           

وي در  . را وضـع كـرد    » بينامتنيـت «شناختي، گفتگومندي و چندصدايي، براي نخستين بار واژة         

) 9. ، ص2005(كلر ژيونـو  آن. كار گرفت اين واژه را به   » كلام، مكالمه و رمان   «اي با عنوان    مقاله

ي، ميخائيل باختين بـه نيمـة دوم قـرن          شناس ادبيات روس  هاي تاريخ نظريه«: گويدباره مي دراين

لطف ويژه بهشود، اما ديرتر چاپ شدند و در فرانسه در نيمة دوم قرن بيستم به            بيستم مربوط مي  

هاي باختين را تفسير كردند و كريستوا       اين اشخاص نوشته  . كريستوا يا تودوروف شناخته شدند    

روس، در نظرية خود از تفكـرات بـاختين         شناسي  با اطلاق نقش پدرانة مفهوم بينامتنيت به زبان       

  .»اقتباس كرده است

اي ديگـر اسـت كـه ايـن             درواقع، بينامتنيت كريستوايي گذر از يك نظام نشانه به نظام نشانه          

ك موضـع   ي ـدهـي بـه     اي، تخريب موضع قديمي و شـكل      گذر متضمن تغييري در موضع نهاده     

ژرار .  معلول متن است، علت آن نيز هـست        حال كه توان گفت بينامتنيت درعين   مي. جديد است 

 1متني با تمام متغيرات آن، مجموعة اين روابط را ترامتنيـت          ژنت با مطالعه و بررسي روابط ميان      

: گويدزمينه ژنت مي  دراين. ترامتنيت عبارت است از همة روابط يك متن با متون ديگر          . نامدمي

نـامورمطلق،  (» هـا قـرار مـي دهـد       با ديگر متن   هر چيزي كه پنهاني يا آشكار متن را در ارتباط         «

اي بينامتنيت زيرمجموعه . متنيت چگونگي ارتباط يك متن با ديگر متون است        ). 85. ، ص 1388

، 2بينامتنيت: شوندطبق ديدگاه ژنت، اين روابط به پنج دستة بزرگ تقسيم مي          . از ترامتنيت است  

 از  الواح بازنوشتني ها در كتاب    بندياين تقسيم . 6متنيت و بيش  5، سرمتنيت 4، فرامتنيت 3پيرامتنيت

                                                           

1 Transtextualité 

2 Intertextualit 

3 Paratextualité 

4Metatextualité 

5 Arcitextualité 

6 Hypertextualité 
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 تعريف هريك از موارد      بينامتنيت آلن در كتاب  ). 85. ، ص 1388نامورمطلق،  (اند  ژنت ذكر شده  

   : كندگونه بيان ميرا اين

گيرند و دريافت يك متن ازسـوي خواننـدگان   عناصري كه در آستانة متن قرار مي«:  پيرامتنيت -

  ؛)150.، ص1380آلن، (» كنندرل ميدهي و كنترا جهت

آلـن،  (» گيـرد اي تفسيري با متني ديگر قرار مي  هنگامي است كه يك متن در رابطه      «:  فرامتنيت -

  ؛)49. ، ص1380

. ، ص1380آلـن،  (» رو دريافـت او از يـك اثـر اسـت       انتظارات خواننده و ازايـن    «:  سرمتنيت - 

  ؛)149

اينكه يك مـتن زبـرمتن از يـك    ن دو متن است؛ يعنيغيرتفسيري بي  هايمناسبت«: متنيت بيش -

  ؛ )165. ، ص1380آلن،(» متن زيرمتن سرچشمه گرفته باشد

  ).148. ، ص1380آلن، (» حضور بالفعل يك متن در متني ديگر است«:  بينامتنيت-

عنوان هيچطبق نظر ژوليا كريستوا، بينامتنيت به     .     درزمينة بينامتنيت، دو نظرية بسيار مهم داريم      

مطالعة تاثيرگذاري يك متن بر متن ديگر نيست؛ بلكه از ديدگاه كريـستوا، بينامتنيـت از عناصـر        

شـود؛ امـا ژنـت بـرخلاف       دهندة متن است كه باعث پويايي و چندصدايي در مـتن مـي            تشكيل

زي ي ـحـوزة مطالعـاتي بينامتنيـت چ      . دنبال روابط تأثيرگذار و تأثيرپذير در متن است       كريستوا به 

متني است و امروزه حضور مطالعات بينامتني در هنرهاي تجـسمي،  راتر از نظام كلامي و درون   ف

 .شودنيز مشاهده مي... نقاشي، موسيقي، سينما و
  

  ادبيات تطبيقي از منظر رويكرد بينامتنيت. 4. 2

خلـق هنـر    . گفته در قـالبي متفـاوت اسـت           مفهوم ادبيات همچون ديگر مفاهيم، سخني پيش      

حـساب  ك اثر ادبي، اثري هنري به     ي. الب ادبيات گويي خلق اثر هنري با كالبدي بديع است         درق

هايي بود كه مـتن     توان شاهد آرايه  يشود و در متن م    آيد؛ زيرا، در آثار ادبي متن دگرگون مي       مي

-نهآميخته با نـشا   توان اذعان كرد كه ادبيات هنري درهم      يم. كندادبي را متمايز از ديگر متون مي      

  . ها استها و مدلولها، دال
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هاي هنـري،   ، فرماليست روس، معتقد است كه ميان تمامي تأثيرپذيري        1    ويكتور اشكلوفسكي 

وگويي به رابطة ضروري    منطق گفت . ترين است گيرد، مهم ري كه متن ادبي از متني ديگر مي       يتأث

-گفتاري مي  نظر باختين، هر پاره    براساس. شودگفتارهاي ديگر اطلاق  مي    گفتاري با پاره  هر پاره 

ها خواه يك گفته، شعر، ترانه، نمايش و خواه يك فـيلم اشـاره              اي از نشانه  تواند به هر مجموعه   

  ).28. ، ص1376صفوي، (درواقع، هر متني محل تقاطع متون ديگر است . كند

كه در سـال  طبيقي ادبيات همگاني و ت     دانيل هانري پاژو تطبيقگر فرانسوي در كتابي با عنوان          

را ... شناسي، ادبيـات فمينيـستي و    همچون بينامتنيت، نشانهيهاي نوينمنتشر نمود،  نظريه  1994

ازنظـر پـاژو   . مطرح كرد و به رابطة بين ادبيات و هنرهاي زيبا، نقاشي و موسـيقي اشـاره نمـود         

كند و شـكل    ه مي هر متني در واقع ازديگر متون تغذي      «، بينامتنيت آن است كه      )26. ، ص 2001(

كـديگر ارتبـاط   يشود؛ بلكه تمام متون با عني، هيچ متني از صفر آغاز نمي   ي؛  »تغييريافتة آن است  

  :داند جز بينامتن نميياساساً متن را چيز) 1380 (2ها، گراهام آلندر تشريح اين ديدگاه. دارند

. داننـد قد هر نـوع معنـاي مـستقل مـي         ها را خواه ادبي و خواه غيرادبي، فا       پردازان امروزي متن      نظريه

كننـد كـه كـنش      آنـان ادعـا مـي     . داننـد ها را بينامتني مي   پردازان، اكنون آن  ها چيزي هستند كه نظريه    متن

تفسير يك متن و كشف معنـا يـا معناهـاي آن رديـابي              . غلتدفرو مي  اي از روابط متني   خواندن در شبكه  

شود كـه بـين   ها و معنا به چيزي تبديل مي  ند حركت ميان متن   ياين روابط است؛ بنابراين، خواندن به فرا      

كنـد، وجـود دارد و از مـتن    دهد و ربط پيدا مـي  ها ارجاع مي  هاي ديگري كه به آن    يك متن و تمام متن    

  ).5. ص(گردد اي از روابط بينامتني ميشود و وارد شبكهمستقل بيرون مي

درمـورد  . ت ادبي نويني درزمينة ادبيات تطبيقي شده اسـت        گيري مطالعا  منجر به شكل   ي    مفهوم بينامتن 

وگويي، چندصدايي، تكثرگرايي   بينامتنيت بايد درنظر داشت كه مفاهيم ژرف و عميقي چون منطق گفت           

عنـوان لازمـة    هـا را مطـرح كـرد و بـه          ازجمله مفاهيمي هستند كه باختين آن      ديگريو بحث تفاوت و     

وگومنـدي و چندصـدايي ميخائيـل       توان اذعان داشت كـه مبحـث گفـت        مي. روندشمار مي بينامتنيت به 

ساختن بستر مطالعاتي بينامتنيت بـراي ژوليـا كريـستوا داشـت و همـين               باختين، نقش بسزايي در فراهم    

                                                           

1 Victor shklovsky- 

2 Graham Allen 



  117                                 … ادبيات تطبيقي از منظر رويكرد بينامتني                                   مششو چهل سال 

كاربردن ساز بهمطالعة آثار باختين زمينه. ورود رويكرد بينامتنيت به حوزة نقد ادبي گرديدساز مبحث زمينه

باختين معتقد است كه واژه هرگز به تمامي از آن ما نيست            . باشداصطلاح بينامتنيت ازجانب كريستوا مي    

 ـ. ها و ديگر كاربردها بر آن نقش بسته است        و همواره پيشاپيش ردپاهاي ديگر واژه      ن، همـان نگـرش     اي

ترين نكته دربارة بينامتنيت اين است كه در اين رويكرد متون           مهم. ژوليا كريستوا درمورد بينامتنيت است    

دو نظرية بسيار مهـم  . اندك تم تازه به متن بخشيدهياند و ، آن را دگرگون كرده    اند گرفته ك متن بهره  ياز  

هـاي  اول، كساني كه يك متن را متشكل از متن        : استپردازان بينامتنيت مشخص    از آراء و نظرات نظريه    

هايي كه مـصمم هـستند   كنند؛ دوم،  آنفايده تلقي ميها را بيوجوي منابع آن  دانند و در جست   ديگر مي 

  ).399. ، ص1387نامورمطلق، ( ديگر را در متن جديد پيدا كنند يهاتا ردپا و عناصر متن

به رابطة ميان متون توجه كرده است و بـراي نقـد ادبـي مبـاني                كمك اصطلاح فرامتنيت       ژرار ژنت به  

كـار گرفتـه    كمك رويكرد ساختگرا در بررسي متـون بـه        ژنت بينامتنيت را به   . روشني وضع نموده است   

 1تـيگم وانپـل   . بررسي روابط بين متون نكتة مـشترك بـين ادبيـات تطبيقـي و بينامتنيـت اسـت                 . است

هـاي مختلـف   ة ادبيات تطبيقـي مطالعـه در عناصـر مـشترك ادبيـات          وظيف«: گويدمي) 31. ، ص 1951(

  .»ها زياد و زماني نيز شباهت تنها ناشي از تصادف استهايي كه گاه ارتباط ميان آناست؛ يعني ادبيات
  

  هاادبيات تطبيقي؛ پژوهشي در بينامتن. 5. 2

 و حتـي نقـش آن را فراتـر از آن            هـا دانـست   عنوان پژوهشي در بينـامتن    توان ادبيات تطبيقي را به       مي

اي گونـه هاي ادبيات تطبيقي است؛ به    اي از ديگر مشخصه   مطالعات بينافرهنگي و بينارشته   . درنظر گرفت 

قـدر  معتقد است سهم ادبيات تطبيقي در پيشرفت سـاير علـوم نقـشي گـران     )1356(كه جواد حديدي 

  . روج از انزواي علوم انساني استتوان ادعا كرد كه ادبيات تطبيقي عاملي براي خمي. است

كـار  عنوان ابزاري براي سنجش ميزان دادوستد حوزة بينامتنيت متن با ديگر متون بـه                ادبيات تطبيقي به  

شـود و از تـأثير خودآگـاه يـا     در ادبيات تطبيقي، روابط ادبي ملل مختلف بـا هـم بررسـي مـي          . رودمي

) 64. ، ص1387(نجفـي  ). 90.، ص1379لـوي،  (آيـد   ميـان مـي   ناخودآگاه متون بر يكديگر سـخن بـه       

                                                           

1   Paul Van Tieghem 
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شود كـه تـاريخ ادبيـات       موضوع ادبيات تطبيقي از جايي آغاز مي      «: گويددربارة ادبيات تطبيقي چنين مي    

  :وي دو نمونه براي اين ادعا ذكر كرده است. »ابديملي پايان مي

نويسندة آمريكايي نيمة نخـست قـرن   تأثير شاعر و شدت تحت دانيم، بودلر و مالارمه به    طور كه مي  همان

دگر نمونـه درمـورد     . خوبي شناخته نشد  گاه در آمريكا به   كه پو هيچ  اند درحالي پو بوده نوزدهم ادگار آلن  

كـه  خيام تا زمان ترجمة رباعياتش توسط اسكات فيتز جرالد در ايران ناشناخته بود درحـالي              . خيام است 

دونمونـة  . ام شده بعد از انجيل و تورات پرتعـدادترين اسـت      يخهايي كه از كتاب رباعيات      تعداد ترجمه 

اغماض در ايـن مبحـث، جايگـاه مهـم     نكتة غيرقابل. باشندهايي بر اهميت ادبيات تطبيقي مي فوق نشانه 

نبايد از نقش ترجمه و مترجم خوب در اعتلاي ادبيـات تطبيقـي غافـل    . قي استيترجمه در ادبيات تطب 

لـذا  . هـاي خـارجي اسـت     ين شرايط ورود به ادبيات تطبيقي آشنايي بـا زبـان          ترشد چراكه يكي از مهم    

نجفـي،  (تنهايي موضوع يـك مقالـه باشـد    تواند خود بهانكار ميعنوان يك عامل غيرقابل  نقش مترجم به  

  ).64. ، ص1387

توانـد  ي نمـي نمايبودن يا نبودن بينامتنيت و برهم    در اين بخش از مقاله لازم است ذكر شود كه آگاهانه          

. انـد باره چيـزي را ادعـا نكـرده    نيز دراين- ازجمله حديدي-شدني باشد و نويسندگان و محققان     اثبات

دادن ذكـر اشـتراكات بـراي نـشان       . هـاي بـارز در بـين متـون اسـت          آنچه آشكار است، وجود يكساني    

  .ترين دليل استبينامتنيت در اين آثار مهم

  ي با تأكيد بر ادبيات تطبيقياي از مطالعة بينامتننمونه .3

  اثر اوژن يونسكو» كرگدن«نوشتة غلامحسين ساعدي و نمايشنامة » گاو«بررسي بينامتني فيلمنامة . 1. 3

شناسـي تحـصيل كـرده اسـت و بـا      اي است كـه در رشـتة روان      غلامحسين ساعدي نويسنده  

هـا و فـضاي     شخـصيت شناسـي فـردي و اجتمـاعي را در          توان حـضور روان   مطالعة آثار او مي   

 بـا كـارگرداني داريـوش مهرجـويي در          1348فيلمنامة گاو در سـال      . هايش مشاهده كرد  داستان

-شروع فيلم با تعداد نسبتاً زيادي از افراد است و ادامة داستان تأئيد مـي              . نمايش درآمد سينما به 

 ـ              هاي قصه هريك به   كند كه آدم   . وع روانـي  نوعي بيمـار هـستند؛ نـه از نـوع جـسمي، بلكـه ازن
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هاي پيرامونش را واكاوي كنـد      ريختة انسان شناس سعي دارد درون آشفته و درهم      نويسندة روان 

  .شناسي اجتماعي را مطالعه كندها روانو ازطريق واكاوي دروني آن

اش هاي شخـصي الاصل از مادري فرانسوي، نيز در يادداشت       اوژن يونسكو نويسندة رومانيايي   

فقط ازنظر رواني، بلكه ازنظر جسماني هم بـا         هاي نوين نه  به گمان من، انسان   «: نويسدچنين مي 

مجسم كنيد چه خواهـد شـد اگـر يـك           . من آدمم . من يك انسان نوين نيستم    . كنندآدم فرق مي  

. ، ص 1383متيـوايچ،   (» انددست گرفته ها قدرت را به   روز صبح ناغافل متوجه شويد كه كرگدن      

42 .(  

داستان گاو با نماي اوليه از مكان وقوع        .  ازنظر ظاهري باهم متفاوت هستند        فضاي دو داستان  

گـر  اتفاقات؛ يعني روستايي محروم و مردمان روستا است؛ مردماني كه در هر اتفاقي فقط نظـاره        

ا بيرون از خانـه درحـال ديـدن       يها  ها، پشت پنجره  بامپير، جوان و كودك از روي پشت      . هستند

تازگي از شهر به روستا بازگشته و ديوانة روستا را به درخـت تكيـه               كه به صفر هستند   پسر مش 

، بـا  سـپس . كردن صورت ديوانـه اسـت  داده، بر پاهايش قوطي حلبي بسته است و مشغول سياه      

جاي دفاع از ديوانه، مردم با شادماني به كارهـاي          به. دهدافتد و او را آزار مي     دنبال او مي   به آتش

پـردة اول  . هـا از همـين نـوع اسـت        ند؛ گويي سرگرمي جـذاب بـراي آن       خندصفر مي پسر مش 

اي نمايشنامة كرگدن نيز نمايي اوليه از شهري كوچك است كـه در انتهـاي ميـدان شـهر، خانـه                   

متشكل از طبقة همكف و يك طبقه، يك بقالي، نماي يك كافه، آسمان آبي، ديوارهـاي سـفيد،                  

كشنبه نزديك ظهـر و     ي. دهندة دكور نمايشنامه است   ناقوس كليسا و نوري زننده، عناصر تشكيل      

. وضوح مشهود اسـت در هر دو اثر، تفاوت ظاهري به    . دهددر يك كافه، وقايع پردة اول رخ مي       

فضاي نمايشنامه، نشاني از دنياي مدرن اروپاست و فضاي فيلمنامه، روستايي با مردمـان بـسيار                

تان، صداي ناقوس كليسا قبل از بالارفتن پرده         اشتراكات فرهنگي در بخش اول هر دو داس       . فقير

تـوان اسـتنباط كـرد، نبـود        اي كه مـي   نكته. هاي ابتدايي فيلم است   و صداي اذان مؤذن در بخش     

  .هاي نمايشنامه استايمان و اعتقاد در شخصيت
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-دم كـه آدم رو مـي  هائي نمـي من گوش به حرف كشيش. كنمها هم كار مي   من يكشنبه «:  بوتار

. ، ص1380داوري، (» د به كليسا تا نگذارند كارش رو بكنه و با عرق جبين نون در بيـاره   كشونن

169.(  

  ).173. ، ص1380داوري، (» هاستجنون جمعي، درست مثل دين، افيون ملت«: بوتار

جـاي ديـن و ايمـان       ظاهر ايمان به خدا باشد؛ اما درحقيقت، آنچه به           در فيلمنامة گاو شايد به    

خانم كه بـا همراهـي       است، چيزي جز خرافه و جهل نيست؛ اعمال و رفتارهاي ننه           دربين مردم 

خانم ظرف آب در دست مشغول خواندن ورد است و اين آب را بـه               ننه. گيردمردم صورت مي  

در ايـن اثـر،  انديـشة آشـكار         . پاشـد حسن كه به گاو تبديل شده است، مـي        سر و صورت مش   

كشد، ناداني و خرافات اسـت كـه عامـل     تصوير مي  آنچه به  ساعدي تأثير فقر در زندگي است و      

نبود حضور واقعي خدا و اعتقاد قلبـي بـه وجـود او، در        . ها است اصلي بيچارگي و مسخ انسان    

دو شكل متفاوت و در قالب يك تم واحد كه مسخ و استحالة افراد است، در دو اثر از دو ژانـر                   

اند، به زيباترين شكل ممكن به تفاوت از هم زيسته متفاوت و از دو نويسنده كه در دو فرهنگ م         

  .شودببينده و خواننده القاء مي

عنـوان نـوعي جديـد در ادبيـات     شدگي قبل از يونسكو با آثار كافكا در قرن معاصـر بـه      مسخ

در نمايشنامة كرگـدن، شـاهد      . تمثيلي بنا شد و تأثيري بسيار عميق بر متون قرن بيستم گذاشت           

كه تـا   » برانژه«جز پرسوناژ اصلي داستان؛ يعني      خ تماميت يك جامعه هستيم؛ به     دگرديسي و مس  

مانم من  جور مي من آخرين نفر آدميزادم و تا آخر همين       «: گويدكند و مي  لحظة آخر مقاومت مي   

  ).261. ، ص1380داوري، (» شومتسليم نمي

تـوان  است؛ امـا درواقـع مـي   حسن است كه در قالب گاو رفته    ظاهر فقط مش      در فيلمنامه، به  

حسن با گريه و زاري خبر مرگ گاو را كه          وقتي زن مش  . اند شده اذعان كرد كه همة مردم مسخ     

-حـسن را دفـن مـي   كنند؛ گاو مش دهد، مردم روستا گريه مي    تنها گاو روستا است، به مردم مي      

هـا  دادن يـك گـاو گريـه      دارند و در غم ازدست    خانم علم عزاداري برمي   همراه ننه ها به كنند؛ زن 

-شود؛ زيرا، در واقعيت هـيچ رواقعي معرفي مييشدگي به شكل غدر اثر يونسكو، مسخ   . كنندمي

شـدگي  شود؛ اما در اثر ساعدي، مسخ   گاه يك انسان ازنظر شكل و شمايل به كرگدن تبديل نمي          
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 رفتـه اسـت و      ظاهر انسان است، در قالب گـاو فـرو        انساني كه به  . شود مي به شكل واقعي ديده   

حسن بقبولانند كه انسان است، اما خـود نيـز بـه            خواهند به مش  ظاهر مي هرچند مردم روستا به   

-اسلام با همراهي كدخدا و مـش     اي كه مش  صحنه. حسن گاو است  اند كه مش  اين نتيجه رسيده  

اسـلام كـه نقـش انـسان فاضـل          حسن را براي معالجه به شهر ببرند، مش       خواهند مش جعفر مي 

حسن قبل  مش. كندحسن او را حيوان خطاب مي     ستا را دارد، با ضربات محكم شلاق به مش        رو

پنداري با گاوش داشـته اسـت؛ او را بـه بيـرون             ذاتنوعي هم از آنكه گاوش بميرد نيز گويي به      

نوشد و بـا    سپس، از همان آبي كه در آن گاو را شسته است، مي           . شويدبرد و تميز مي   روستا مي 

سـوي  نـور كـم  . خوابـد كند و شب را در طويله و كنار گـاوش مـي       و را خشك مي   كت خود گا  

همـراه  او بـه  . حسن اسـت  فانوس در تاركي ظلماني آن روستاي تاريك، سهم طويله و گاو مش           

-حسن خالي از نور ايمان به خالق گـاو اسـت و ايـن             دنياي مش . خوردگاوش كاه و يونجه مي    

رفتن دنيـاي  دادنش برابر با ازبينحسن  است و ازدست   شچنين است كه يك گاو تنها سرماية م       

تـر و  نوبة خود دنيايي تاريكنيز به» كرگدن«هاي نمايشنامة ك از شخصيت يهر. حسن است مش

دليل است كـه بـدون هـيچ مقـاومتي بـه كرگـدن       همينحسن دارند و به  تر از دنياي مش   يظلمان

  .فكرف است و كوتهشوند؛ حيواني كه ازنظر خالق اثر مخوتبديل مي

فكر بودم كه هرچه سر راهـش قـرار گيـرد خـرد             درپي يافتن حيواني مخوف و كوته     «: ونسكوي 

  ).45. ، ص1383متيوايچ، (» كند و ازبين ببرد

كـشاند و اسـتحالة     اضمحلال مي     فقر چه از نوع مالي باشد و چه از نوع فرهنگي، انسان را به             

اي از فقر فرهنگي قرن معاصر، نژادپرستي است؛ آنچـه كـه            مونهن. دنبال دارد روحي را برايش به   

كه بحث بـر سـر      در پردة اول داستان، زماني    . اش نشان داده است   خوبي در نمايشنامه  يونسكو به 

گيرد، ژان، شخصيت تر و تميز داستان كـه مـدام درحـال    هاي آسيايي و آفريقايي سر مي   كرگدن

داوري، (» !خيلـي زرد  ! زرد! هـا زردانـد   اون. هـا زردانـد   يآسياي«:گويد  سرزنش برانژه است، مي   

-معنـا اسـت، در لحظـه      تمامفروش به همين آدم پرمدعا كه درواقع يك فضل      ). 153. ، ص 1380

  :شودشدن به كرگدن مدعي ميهاي تبديل
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اند مثل ما، همـون قـدر كـه مـا           ها هم موجوداتي  بالاخره كرگدن ! اون قدرها هم بد نيست    «: ژان

  ).205.، ص1380داوري، (» !ها هم دارندات داريم، اونحق حي

-نظر من با ذهنيت اون حيوون     هرحال ما براي خودمون معيارهاي اخلاقي داريم كه به        به«: برانژه

  ).205. ، ص1380داوري، (» مقايسه نيستها قابل

 ـ               ! اخلاق«: ژان ه لـبم   اجازه بديد فاتحة هر چي اخلاق است رو بخونيم، من از اخـلاق جـونم ب

  ).205. ، ص1380داوري، (» بايد اخلاق رو انداخت دور! اخلاق ديگه بسه. رسيدم

 گيرينتيجه. 4

سـاز مطالعـات ادبـي          مفهوم بينامتنيت كريستوا كه با نظرية پذيرش يائوس همراه بود، زمينـه           

 تحليلـي   تـوان براساس اين نظريه، با تكيه بر يك متن مـي         .  درزمينة ادبيات تطبيقي گرديد    ينوين

متني و چگونگي تأثيرپذيري يا تأثيرگـذاري متـون، بنيـان           توجه به روابط ميان   . تطبيقي ارائه داد  

اي اسـت كـه برخاسـته از        مقايسة تطبيقي نوعي پـژوهش بينارشـته      . نظرية بينامتنيت ژنت است   

 توانـد پـردازد؛ ايـن مرزهـا مـي    ادبيات غرب است و به مطالعة ادبيات در خـارج از مرزهـا مـي    

توان نقطة مهم و اوج ادبيات تطبيقي را مي       . اي باشند رشتهمرزهاي زباني، جغرافيايي و حتي بين     

روند و صحبت از يك     عني، آنجا كه مرزها ازبين مي     ي دانست؛   جهان وطني ادبي  توجه خاص به    

د كند نبايستي در ادبيات تطبيقي كه خو      شود و در اينجا است كه برونل ادعا مي        ادبيات واحد مي  

گرايي حضور داشته باشد و در اين مقاله نشان داده شـد كـه هنـر                نامد، مليت را بشر دوست مي   

نويسندگي چه با نوشتن نمايشنامه و چه با نوشتن فيلمنامه، مرزهاي جغرافيايي را در نورديـد و   

تي خاموشي بود، چه در اروپا و چه در آسيا، انسان بدون هيچ مقاوم            آنجا كه فروغ انسانيت روبه    

  . به چيزي جز انسان تبديل شد؛ خواه يك كرگدن فرانسوي و خواه يك گاو ايراني
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